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يك سال از تأليف كتاب هاي زبان فارسي جديد گذشته بود؛ 
اعتراض ها تقريباً فروكش كرده و مشكلات اصلي همكاران به 
مدد تشكيل كلاس هاي ريز و درشت و چپ و راست آموزش 
ضمن خدمت ـ كه در آن يك ساله بازار بسيار گرمي هم داشت 

ـ تقريباً در حد نسبتاً قابل قبولي حل و فصل شده بود.
ــهد تدريس مي كردم و  ــه روز در مش آن روزها هفته اي س
ــت اندركار تدوين كتاب هاي  باقي  هفته را در دفتر تأليف دس
ــكلات باقي مانده ي  ــدي بودم يا رتق و فتق مش پايه هاي بع
ــراي تدريس در  ــتان ها، ابلاغ تازه اي ب ــم كاران در شهرس ه
دبيرستان تازه اي در مشهد به من دادند؛ روز دوم حضورم در 
ــه با معلم با سابقه اي آشنا شدم كه از فضل و كمالش  مدرس
بسيار مي گفتند؛ مغتنم بود؛ فرصتي براي آشنايي مي جستم 
و يافتم؛ سخت در بحر كتاب «زبان فارسي» فرورفته و در آن 
ــيده بود. ساعت تنفس امانش نمي دادند؛  به حد اجتهاد رس
ــكلات زبان  ــي و حضوري را در مورد مش ــش هاي تلفن پرس
فارسي به خوش رويي پاسخ مي داد و تا مخاطب را كاملاً راضي 
نمي كرد، دست از او برنمي داشت؛ چندين و چند بار توضيح 
ــه به حرمت وقت و عمري  مي داد و هم كاران در دفتر مدرس
كه به رايگان در اين راه خير صرف مي كرد، پاس خاطر او را 
كم تر سخنان حاشيه اي مي گفتند و تقريباً تمام وقت تنفس 
ــه وي هبه كرده بودند. آن چنان خوش مجلس و تيزطبع  را ب
ــود اجازه ي صحبت نيز  ــي به خ نيز بود كه با حضورش كس
نمي داد؛ حقيقتش را بخواهيد، اجازه ي صحبت هم به كسي 
ــي اجازه ي صحبت  نمي داد؛ نه؛ بهتر بگويم؛ با حضورش كس
نمي يافت؛ بس كه از «زبان فارسي» مشكل گشايي مي كرد. 
به زودي دريافت كه من هم در كار تدريس همان كتابم. روز 
دوم آشناييمان به كنايتي ابلغ من التصريح به من فهماند كه 
ــخ گويي به مشكلاتم در تدريس اين ماده ي درسي  براي پاس
ــب ... امكان ندارد  ــن» آمادگي كامل دارد و «... خ «مردافك
ــي به تنهايي ... و به هر حال كتاب تازه تأليف است و  كه كس
ــكال در تدريس بديهي ... و بالأخره پرسيدن هم  داشتن اش
كه عيب نيست و... همكار مجرب همين مواقع به كار مي آيد 
ــپاس گزاري موضوع  و...»؛ و من با لب خنده اي آميخته به س
ــي به جاي ديگري  ــا درز مي گرفتم و نقب ــخن را از اين ج س
ــه تعارف نمي كند و از ته دل  ــرد ك مي زدم تا آن كه پاي افش

آماده ي هر نوع پاسخ گويي و كمك رساني است.

ــا آن روز كه بي مقدمه درآمد كه: «مثلاً همين جمله هاي  ت
چند جزئي را؛ مگر مي شود اشكالي چيزي ...؟ نه؛ نمي شود؛ 
امكان ندارد»؛ و براي اين كه اكرام را به اتمام برساند، نزديك و 
نزديك تر آمد و فرمود كه: «حالا محض امتحان، يك جمله ي 

شش جزئي بساز ببينم».
 ـ... نمي شود». مظلومانه و تبسم بر لب پاسخ دادم كه: «آخر ... ن

نگاهي و چه نگاهي، به انواع عتاب آلوده انداخت و پشت بند 
نگاهش چندين لغز و نكته كه بند دلم را لرزاند و ادامه داد كه: 
«در كار ما نمي شود و نمي توانم و غيرممكن غيرممكن است؛ 
بساز بينم؛ كمكت مي كنم؛ هم كاران اين جا همه خودي اند؛ 

نگران سوتي! نباش؛ اون با من»!
شرمگينانه پاسخ دادم كه: «آخر كتاب بيش از چهار جزئي 

ندارد».
ــا تحكم فرمود: «ندارد كه ندارد؛ من و تو بايد از كتاب ده  ب
ــيم؛ پس جواب سؤال هاي چپ و راست بچه ها  پله بالاتر باش
ــم؛ معلمي اين طوري  ــم همين طوري مي دهي؟ نه جان را ه
ــاز ببينم؛ امتحانش كه  ــود؛ حالا يك شش جزئي بس نمي ش

ضرري ندارد».
با شرمندگي و دست پاچگي ...؛ نه، با درماندگي گفتم: «آخر 

... كتاب ...».
ــت جمله ام را ادامه دهم؛ توپيد كه: «ول كن تو هم؛  نگذاش
ــي كتاب كتاب مي زني كه چي؟ مؤلفان كتاب هم ...؛ حالا  ه

دهنمو باز نكن».
ــرم را تا آن جا كه انعطاف مهره ها و عضلات گردنم اجازه  س
ــم دوختم و با  ــم چش مي داد، انداختم پايين؛ به نوك كفش
صدايي كه حتي خودم، به زحمت شنيدم، گفتم: «آخر ... من 

... من ... خودم هم ... مؤلف همين ...».
عقب رفت؛ عقب تر رفت؛ تا آن جا كه كاملاً در ميدان ديدش 
ــه چهار بار يا شايد هم بيش تر،  قرار بگيرم؛ قرار كه گرفتم، س
سرش را بالا و پايين آورد؛ با چشم مسلح به عينك قاب طلايي 

سرتاپايم را انداز و ورانداز كرد و دست آخر با تغيّر فرمود: 
ــتي كه نتوني يك جمله ي  ــو ديگر چه جور مؤلفي هس «ت
شش جزئي بسازي؛ من تا هفت جزئي هم ساخته ام؛ بيش تر 

از اون هم اگر بخوام مي تونم؛ يعني چه كه نمي شه»؟!
خدايي بود كه همان فردا ابلاغم از آن مدرسه لغو شد وگرنه 

معلوم نبود تا «چند جزئي» بايد مي ساختم!

جمله هاي هفت جــزئي!
                               غلامرضا عمراني


